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فروع از کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته در بیان مساله سوم این مطلب مطرح شد که نذر موجب تغییر حم اصل ی عمل نمشود، بله تنها موجب
حادث شدن عنوان دیری مثل وفای به نذر م شود که حم آن نیز وجوب است. همانطور که در مساله سوم مطرح شد؛ اگر

کس نذر کند عمره مفردهای به جا آورد، این عمل مستحب همچنان مستحب باق مماند و تنها وفای به نذر واجب مشود. این
موضوع با عناوین ثانویه که موجب تغییر در حم اولیه ی عمل مشوند، تفاوت دارد. نذر را نمتوان عنوان ثانوی دانست،

زیرا موجب تغییر ماهیت عمل نمشود و مواردی مثل عمره و نماز شب، حت با نذر، همچنان مستحب باق خواهند ماند.

تغییر ملاک در عناوین ثانویه
دیدگاه امام خمین (رضوانالهتعالعلیه) که مرحوم والد ما (قدسسره) نیز از آن تبعیت کردهاند، و به گمان قوی، ریشه آن در
کلمات مرحوم آیتاله بروجردی (قدسسره) یافت مشود، این است که نذر موجب تغییر حم اصل ی عمل نمشود. اگر
م آن عمل همچنان ثابت است. تنها یری را انجام دهد، حفردی نذر کند که احرام ببندد، یا نماز شب بخواند یا هر فعل دی

عنوان جدید به آن اضافه مشود که همان وجوب وفای به نذر یا عهد است.

کلمات رایج است، نذر، عهد، قسم و امثال اینها صرفا ی تهای که باید به آن توجه داشت این است که برخلاف آنچه در برخن
عنوان بالعرض است اما عنوان ثانوی اصطلاح محسوب نمشوند؛ در اصطلاح اصول، عنوان ثانوی به حالت اطلاق مشود
که با عارض شدن بر ی فعل، ملاک آن تغییر کند. برای مثال، وضو یا روزه دارای ملاک مشخص هستند، اما اگر انجام آنها
با حرج همراه شود، این عنوان جدید ملاک را تغییر مدهد. در بحث « حرج»، مشهور قائل به عزیمت هستند، به این معنا که
اساس مشروعیت حم را از بین مبرد و موجب بطلان آن مشود. در مقابل، قائلین به رخصت بر این باورند که « حرج»

م است، یعنجعل ح ج» به معنای نفرح » ،که طبق تحقیقماند. درحالم م باقدارد، اما ملاک حتنها الزام را برم
روزهای که همراه با حرج باشد، اساساً مشروعیت ندارد و حت ملاک آن نیز باق نیست.

نته مهم دیر این است که اضطرار از عناوین ثانویه محسوب نمشود. در باب میته گفته مشود که اگر کس به خوردن میته
مضطر شود، اکل آن برای او جایز است؛ اما این به معنای آن نیست که حرمت میته برداشته شده و حلال گردیده است. آیا

عنوان میته و ملاک آن دگرگون نمشود و قبح و مفسده آن نیز از بین نمرود. یا اگر فرض شود که فردی برای معالجه نیاز به
نوشیدن خمر دارد (با اینه در روایات آمده است که خداوند در حرام شفا قرار نداده است) حت در چنین فرض نیز حرمت ،
مفسده و ملاک آن از بین نمرود و همچنان باق است، اما در شرایط اضطرار، اگر مصرف آن لازم شود، این حرمت موجب

عقاب نخواهد بود.

بنابراین، عناوین ثانویه مانند حرج و ضرر، در ملاک افعال تغییر ایجاد مکنند، اما نذر چنین تأثیری ندارد و موجب تغییر ملاک
عمل نمشود.
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موید بر مطلب فوق
نذر نماز شب، ملاک این نماز را تغییر نمدهد و همچنان رجحان استحباب آن ثابت مماند، بدون آنه حت تقویت شود. تنها

اثر نذر این است که عنوان «وجوب وفای به نذر» بر آن منطبق مشود. به همین دلیل، اگر کس نذر کند که در نیمه ماه رجب
روزه مستحب بیرد اما به نذر خود عمل نند، تنها کفاره نذر بر او واجب خواهد بود، اما هیچ فقیه فتوا نداده است که قضای
آن روزه واجب باشد. این نشان مدهد که روزه مذکور واقعاً واجب نبوده و عنوان وجوب بر آن مترتب نشده است. این مطلب

از مؤید نظریه سه فقیه بزرگوار مذکور است.

ممن است کس ادعا کند که قضا تابع امر جدید است و ازآنجاکه در این مسئله امر جدیدی برای قضا وجود ندارد، وجوب
قضای روزه نذری نیز منتف است. در پاسخ مگوییم که چه این مبنا را بپذیریم و چه قائل شویم که قضا به همان امر اول تعلق

دارد، تفاوت در نتیجه ایجاد نمشود؛ زیرا قضا مبتن بر تحقق فوت است، درحالکه در اینجا فوت رخ نداده است. بنابراین، این
بحث که آیا قضا تابع امر جدید است یا نه، در این مسئله مطرح نمشود. درهرصورت، چون فوت الواجب صورت نرفته،

موضوع قضا منتف است. به همین دلیل، حت خود مشهور که قائلاند روزه یا عمره با نذر واجب مشود، در مورد قضای آنها
بحث مطرح نمکنند.

تطبیق مطلب بر مساله «اجتماع امر و نه» و نظر استاد
هر کس که در باب اجتماع امر و نه قائل به جواز اجتماع باشد، در اینجا نیز باید بپذیرد که دو عنوان در ی فعل جمع

شدهاند. ی عنوان صلاةاللیل بما ه ه که از این جهت دارای استحباب است، بله شاید در بالاترین مرتبه استحباب قرار
داشته باشد، و دیری عنوان وفای به نذر که موجب وجوب آن شده است. بنابراین، نمگوییم صلاةاللیل واجب شده، بله

وجوب، متعلق به وفای به نذر است.

در بحث اجتماع امر و نه که در دوره اول بهتفصیل مورد بررس قرار گرفت و چندین ماه به طول انجامید، مرحوم آخوند یازده
مقدمه را مطرح کرده و پس از ذکر مقدمات، اقوال مختلف را بیان مکند. سپس برای تأیید نظریه خود که مبتن بر امتناع

اجتماع امر و نه است چهار مقدمه دیر نیز ذکر منماید. اساس همه این مباحث بر این نته استوار است که آیا تعدد عنوان،
موجب تعدد معنون مشود یا نه؟

نظر مرحوم آخوند این است که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمشود و بر همین اساس، قائل به امتناع است. اما ما، به تبع
امام خمین (رضوانالهتعالعلیه)، مرحوم والد ما (قدسسره) و مرحوم محقق اصفهان (قدسسره)، قائل به تفصیل هستیم و
معتقدیم که عناوین به دو دسته تقسیم مشوند. در نهایت، مگوییم تعدد عنوان متواند موجب تعدد معنون شود. کس که در

بحث اجتماع امر و نه این مبنا را مپذیرد و قائل است که تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، در اینجا نیز باید ملتزم باشد که
صلاةاللیل دارای دو عنوان است: ی عنوان ذات خود که موجب استحباب آن است، و دیری عنوان وفای به نذر که موجب

وجوب آن شده است. اما این وجوب، مستقیماً به صلاةاللیل سرایت نرده، بله متعلق به وفای به نذر است.

بنابراین، ممن است ی فعل دارای چندین عنوان باشد. برای مثال، اگر کس در ماه رجب، روزه قضا بیرد، این روزه هم
بهعنوان قضا واقع شده و هم بهعنوان صوم ماه رجب، و در نتیجه، بر هر عنوان، حم خاص خودش مترتب مشود. این مبنا

کاملا صحیح است و شاهد مهم آن نیز مسئله حنث نذر است. کس که نذر کرده است روزه ی روز معین را بیرد، اما آن روز
را روزه نرفته است، نذر خود را نقض کرده و موظف به پرداخت کفاره است، اما هیچ مجال برای توهم وجوب قضای آن

وجود ندارد.

جمع بندی فرع اول از مساله سوم



در فرع اول از مساله این بحث مطرح بود که در برخ موارد، عمره به واسطه نذر، عهد، یمین یا شرط ضمن عقد واجب
مشود. برای مثال، ممن است کس در ی معامله شرط کند که خودش عمرهای انجام دهد، یا فردی برای انجام عمره مفرده

اجیر شود، که در این صورت بر اساس عقد اجاره، انجام عمره بر او واجب خواهد شد. همچنین، ی دیر از مواردی که
،عمره خود را با انجام جماع پیش از طواف فاسد کند. در چنین حالت است که شخص شود، زمانموجب وجوب عمره م

چون مرتب ی از محرمات احرام شده است، عمرهاش باطل شده و موظف است علاوه بر پرداخت کفاره، ی عمره دیر را
به جای عمره فاسدشده انجام دهد.

فرع دوم از مساله سوم
فرع دیری که مطرح مشود این است که اگر کس بخواهد از میقات عبور کند، احرام بر او واجب است و عبور از میقات

بدون احرام جایز نیست. از مجموع روایات چنین استفاده مشود که این حم مخصوص کس است که قصد ورود به مه و
انجام مناس را داشته باشد. بنابراین، خودِ ورود به حرم موضوعیت ندارد؛ به این معنا که اگر فردی از میقات عبور کند و وارد
حرم شود، اما قصد ورود به مه را نداشته باشد، احرام بر او واجب نیست. اما اگر کس قصد داشته باشد از حرم عبور کرده

و وارد مه شود، و قصد انجام مناس را هم داشته باشد، در این صورت، احرام عمره مفرده بر او واجب خواهد بود. امام
خمین (قدس سره) در تحریر الوسیله در ادامه مساله سوم مفرماید:«وتجب أيضاً لدخول مة بمعن حرمته بدونها»[1]، ایشان
سپس توضیح مدهند که این از مواردی است که در آن تسامح شده است، نه اینه وجوب واقع به معنای حرمت دخول بدون

احرام در کار باشد.

روایات مستند حم عدم جواز دخول در مه بدون احرام
در کتاب الحج وسائل الشیعه، ابواب الاحرام، باب پنجاهم، روایات حم فوق ذکر شده است، ی از این روایات، صحیحه

محمد بن مسلم از امام باقر (علیهالسلام) است.

و عنْه عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن عبدِ الرحمن بن ابِ نَجرانَ عن عاصم بن حميدٍ عن محمدِ بن مسلم قَال: سالْت ابا جعفَرٍ
[2].طَنب بِه ورِيضاً اونَ منْ يا لاا لا قَال امرحرِ ابِغَي مراَلْح لجالر دْخُلي له ملاالس هلَيع

تواند بدون احرام وارد حرم شود؟ امام فرمودند: لا، یعنم پرسد: آیا کسدر این روایت راوی از امام باقر (علیه السلام) م 
ورود بدون احرام جایز نیست، مر در مواردی که فرد بیمار باشد یا مشل در شم داشته باشد.

روایت دیر، صحیحه عاصم بن حمید از امام صادق (علیهالسلام) است:

مراَلْح دْخُلي ملاالس هلَيع هدِ البع ِب قُلْت :دٍ قَاليمح نب ماصع نرٍعنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
احدٌ الا محرِماً قَال لا الا مرِيض او مبطُون.[3]

 در این روایت آمده است که عاصم بن حمید از امام (علیه السلام) پرسید: «آیا کس متواند بدون احرام وارد حرم شود؟»
امام فرمودند: «نه، مر آنه بیمار یا دارای مشل در بطن باشد.»

همچنین صاحب مدارک دربیان ادله این حم ابتدا مستند این حم را اجماع م داند و م فرماید؛ «أجمع الأصحاب عل أنه لا
يجوز لأحد دخول مة بغير إحرام عدا ما استثن، و أخبارهم به ناطقه»[4] وی پس از بیان این مطلب به بیان روایات مستند این

حم م پردازد.

البته در این روایات لفظ «حرم» آمده است، اما با توجه به دیر روایات که به موضوع اعمال اشاره دارند، جمع میان آنها به این



صورت است که حم مذکور ناظر به کس است که از میقات عبور مکند تا وارد مه شده و مناس حج یا عمره را انجام
دهد. لذا، احرام برای کس که قصد ورود به مه جهت انجام مناس را دارد، واجب است. بنابراین کس که قصد انجام
مناس را ندارد، مشمول این حم نیست. امام (علیهالسلام) نیز در روایت مفرمایند: «لدخول مه»، و ما در تحلیل این

روایات توضیح دادیم که ورود به خودِ حرم موضوعیت ندارد، بله حم به احرام مربوط به کس است که قصد ورود به مه
برای انجام مناس را دارد.

روایت از شیخ طوس نقل شده است که موید مطلب فوق است:

نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :قَال ِلَباَلْح نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا نبا نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
رِمحفَلْي جالْح فُوتَهنْ يا نْ خَشفَا رِمحفَي نْهونَ مرِمحالَّذِي ي دِهبِلا لهيقَاتِ ام َلا جِعري فَقَال مراَلْح خَلد َّتح امرحكَ اتَر لجر

[5].جخْرفَلْي مراَلْح نم جخْرنْ يتَطَاعَ انِ اسفَا هانم نم

در این روایت راوی از امام صادق (علیهالسلام) درباره مردی که بدون احرام وارد حرم شده، پرسیده است، امام م فرمایند؛
«او باید به میقات اهل شهر خود که از آنجا محرم مشوند بازگردد و از آنجا احرام ببندد. اما اگر بیم آن دارد که حج را از

دست بدهد، متواند از همان جای که هست احرام ببندد.»؛ این روایت نشان مدهد که الزام به احرام برای کس است که قصد
انجام مناس را دارد. اما اگر کس بخواهد بدون قصد انجام مناس وارد مه شود، احرام بر او واجب نیست.

مرحوم آیتاله خوئ (قدس سره) در مورد کس که مخواهد از میقات عبور کند، از حرم نیز بذرد ول قصد ورود به مه و
انجام مناس را نداشته باشد، مفرماید:

لا ريب ف عدم وجوب الإحرام عل من لم يرد النسك بل أراد حاجة ف خارج مة و لم يرد الدخول إليها، و لا نحتمل وجوب
الإحرام بنفسه عل من دخل الحرم و لم يرد دخول مة و لا النسك فيها، بل المستفاد من الروايات أن من يريد الدخول إل مة

يجب عليه أن يحرم للحج أو العمرة، فيمن حمل تلك الروايات عل داخل الحرم لإرادة دخول مة.[6]

 بنابراین صرف ورود به حرم، بدون قصد ورود به مه و انجام مناس، موجب وجوب احرام نمشود. این تعبیر نشان مدهد
که شرط وجوب احرام، اراده انجام مناس است.

روایات در این زمینه متفاوتاند؛ برخ از آنها نشان مدهند که صرف ورود به حرم موجب وجوب احرام است، در حال که
برخ دیر وجوب احرام را به ورود به مه مشروط مکنند. آنچه مسلم است، این است که عبور از حرم بدون ورود به مه
نیازی به احرام ندارد. مثلا، اگر کس از میقات عبور کرده و وارد حرم شود، اما قصد دارد به شهر دیری برود و وارد مه

نشود، در این صورت احرام بر او واجب نیست، یعن نیازی ندارد که عمره مفرده انجام دهد.

بحث اصل در اینجاست که اگر کس بخواهد وارد مه شود، اما قصد انجام مناس را نداشته باشد مثلا برای دیدار اقوام و
خانواده خود به مه برود آیا متواند بدون احرام و بدون انجام عمره مفرده وارد شود یا نه؟ آیا اطلاق لل شهرٍ عمرة شامل این

مورد مشود و لزوم انجام عمره را در هر ورود به مه اثبات مکند؟ یا اینه این روایت تنها به عمره مستحب اشاره دارد و
شامل چنین وجوب نمشود؟ بررس این مسئله و روایات مربوط به آن را در جلسه بعد پییری خواهیم کرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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